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 سينا شناسي ابن اصول طبيعت

 *مهر محمد سعيدي

  **سكينه كريمي

  چكيده
شناسـي سـينوي را     توان اصول كلي طبيعـت   سينا از طبيعت مي  با تحليل تعريف ابن

عامليت طبيعت، مباشرت طبيعـت،  : اند از اصول چهارگانه عبارتاين . استنباط كرد
سـينا،    اين اصول هرچند در آثـار ابـن  . بودن تأثيرات طبيعت شيء طبيعي، و بالذات

سينا بر آن اركـان،    داراي توالي منظمي نيست، از اركان تعريف طبيعت و تفسير ابن
است كه طبيعت   اصول آن  ترين رهاوردهاي پذيرش اين  از مهم. قابل استنباط است

در    عامل مباشر حركت، سكون و تعادل اشيا است و مبدئيت آن براي حركت اشـيا 
همچنين بر پاية اين اصول . همة حركات طبعي، قسري، و حتي ارادي جاري است

هاي طبيعـي    طبيعي استحقاق ذاتي دارند كه واجد ويژگي   شود كه اشياي  آشكار مي
دانـد    هاي ذاتي مي  سنگ ويژگي  هاي طبيعي را هم  سينا ويژگي  ابناز اين رو، . باشند

  .ها هستند به صورت ضروري واجد آن   اند و اشيا  برخاسته   كه از ذات اشيا
  .سينا، طبيعت، شيء طبيعي، حركت  ابن :ها   كليدواژه

  
  مقدمه. 1

شناسي   توان اصولي را استنباط كرد كه نظام طبيعت  سينا مي  ابن» شناسي  طبيعت«در بازخواني 
گـر دريافـت     سـينا تعيـين    شناسي ابن  اصول طبيعت. وي بر پاية آن اصول شكل گرفته است
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است به طـوري  ) مربوط به علوم طبيعي(سينا از فلسفة طبيعي در پژوهش مسائل علمي   ابن
ايـن اصـول كـه از    . شـود   ه در علم طبيعي، با التفات به اصول مذكور تبيين مـي كه هر مسئل
عامليت طبيعـت، مباشـرت   : است از  قابل استنباط است عبارت » طبيعت«سينا از   تعريف ابن

  .بودن تأثيرات طبيعت و بالذات شيء طبيعي، ،طبيعت
بـه  » طبيعـت «سـينا از    ابنهاي تعريف   كوشد در ساية تحليل اركان و مؤلفه  اين مقاله مي

گـذر بخشـي از مباحـث     شرح و بسـط اصـول چهارگانـة يادشـده بپـردازد، تـا از ايـن ره       
  .منقح شود» سينا  شناسي ابن  طبيعت«

  
  تعريف طبيعت. 2

  داند؛ مي اصل و علت حركت و سكونرا  ارسطو طبيعت
شيء در آن  شيئي است كه اين مبدأ به عنوان خاصيت ذاتيو علت حركت و سكون مبدأ «

  ).a 193 ،57 :1385ارسطو، (» است نه به عنوان صفتي عرضي

) فوسـيكوس (اي در تعريـف ارسـطو از طبيعـت      كه نكات غامض و پيچيده  با وجود آن
  .داند   وجود دارد، ارسطو وجود طبيعت را امري بديهي مي

 ـ    ابن اي، بـه    هسينا براي رفع ابهامات تعريف ارسطو از طبيعت، در خـلال فصـل جداگان
 الشـفا او در فصل پنجم از مقالة اول از فن اول بخش طبيعيات كتاب . پردازد  تعريف آن مي

نيان ي، ضمن شرح آراي پيش ـ)34 -  29/ 1: ج 1404سينا،   ابن(» الطبيعة تعريف فى«ذيل عنوان 
است پردازد كه وجود طبيعت در اجسام امري بديهي   دربارة اين اصطلاح به نقد اين نظر مي

چند وظيفة اين كار را   ورزد كه وجود طبيعت نيازمند اثبات است هر  و بر اين نكته تأكيد مي
تحقيـق در بـاب ماهيـت    وليت ئمس ـگـذارد و    طبيعه مـي لبر عهدة فيلسوفان و عالمان مابعدا
حال، وي فعل را لازمة طبيعت   با اين ) 31/ 1: همان(سپارد   طبيعت را به حكيمان طبيعي مي

   داند كه بـر هـر   و تعريف طبيعت را در حكم جنس مي) 70: 1382سينا،  ابن( 1سته استدان
از اين رو، اين ). 34/ 1: ج 1404سينا،  ابن(شود   يك از طبايعي كه در تحت اوست حمل مي

قابل حمل است و به همـين    تعريف از طبيعت، آثار و احكام آن، بر طبيعت هر يك از اشيا
  .ها نقش خواهد داشت ويت آنمناسبت در تعيين ه
، )a 193 ،57 :1385ارسـطو،  (سينا در عبارتي شبيه به عبـارت ارسـطو     به هر تقدير، ابن

  :كند   طبيعت را چنين تعريف مي
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در آن شيء است به صورت بالـذات  ] اين مبدأ[ مبدأ اول حركت و سكون شيئي است كه«
  ).31/ 1: ج 1404سينا،    ابن( 2»نه بالعرض

بر چهار ركن اسـتوار  » طبيعت«سينا از   شود، تعريف ابن  تحليل عبارت بالا روشن ميبا 
/ 2: 1375؛ طوسـي،  77/ 1: 1404؛ رازي، 247: 1989سينا،  ؛ ابن18: 1980 سينا، ابن(است 
مبدئيت طبيعت براي حركت و (عامليت طبيعت . 1: ؛ اين چهار ركن عبارت است از)192

بودن تحريك در قياس با محـرك   بالذات. 4شيء طبيعي؛ . 3مباشرت طبيعت؛ . 2؛ )سكون
سينا ذيـل اركـان طبيعـت بـدان       متناظر با هر ركن و در تحليل مضاميني كه ابن. و متحرك

آيد كه نقش بنياديني در طبيعيات وي   دست مي  سينا به  شناسي ابن  پرداخته، اصلي از طبيعت
دسـت آمـده از تعريـف       صول در تنـاظر بـا ركـن بـه    يك از اين ا  در ادامه، هر . كند  ايفا مي

  .شود  طبيعت بررسي مي
  

  سينا  شناسي ابن  اصول چهارگانة طبيعت. 3
  عامليت طبيعت 1.3

اين اصل بـا  . دارداشاره به اصل عامليت  ،سينا  نخستين ركن از اركان چهارگانة تعريف ابن
و  مبدأ اول حركتآيد؛ طبيعت   دست مي  سينا به توجه به اولين بخش از تعريف عبارت ابن

  .سكون است
نحو طبيعي،   كننده و به  بدون دخالت تحريك قوهطبيعت بدان معناست كه اين مبدأ بودن 

اي اسـت كـه تمـام      گونـه   ، بـه »قوة طبيعت«استقلال و خودگرداني . كند  شيء را تحريك مي
سازد تـا   ين قوه، شيء را آماده ميدرواقع، ا. حركات بالذات و طبيعي شيء را بر عهده دارد

تـوان گفـت     تا حدي كـه مـي  . در مقابل نيروهاي خارجي بتواند از خود مقاومت نشان دهد
اجسامي كه پيرامون ما هستند، همواره آمادگي آن را دارند كه فعلـي انجـام داده و پـذيراي    

اي اسـت   گونـه    طبيعت، به عبارت ديگر، عامليت قوة  به). 74: 1375سينا،   ابن(باشند   انفعالي 
هاي طبيعي خويش نيازي به نيروهاي خارج از خود نـدارد    كه شيء براي رسيدن به ويژگي  

البتـه عامليـت   . هايي گـام بـردارد    تواند در مسير رسيدن به چنين ويژگي  خود مي خودي  و به
ست بلكـه فاعـل   شود به اين معنا كه طبيعت فاعل مختار ني طبيعت از روي اختيار واقع نمي

بـه ايـن    3).619 :1379 سينا، ابن( كند مسخر است كه به تسخير مبادي مافوق خود عمل مي
توانـد بـرخلاف طبيعـت خـويش       ترتيب، شيء تحت تأثير دائمي طبيعت خود است و نمي
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شود، اگر مانعي نباشد، تحـت    مثلاً سنگي كه با نيرويي خارجي به بالا پرتاب مي. رفتار كند
گيرد   كند و در مركز ثقل خود آرام مي  بيعت دروني خود به سمت پايين حركت ميفرمان ط

و تا هنگامي كه نيرويي خارجي آن را به فعلي وادار نكند، بـه مقتضـاي طبيعـت خـود، در     
لذا همواره چنين رفتـاري از او بـه همـين شـكل     . ماند   همان حالت انفعال خويش باقي مي

  ).7 -  6: 1383سينا،  ؛ ابن29/ 1: ج 1404سينا،  ابن(است 
بودن آن  آيد، عامليت قوة طبيعت، همان فاعل  سينا برمي  طور كه از ساير عبارات ابن همان

؛ 32/ 3: ج 1404سـينا،   ابـن (شـود    است كه از او در جسم متحرك، تحريـك حاصـل مـي   
. دلالـت دارد داشتن قوة طبيعت بر انجام فعل  ؛ به ديگر سخن، عامليت)6/ 1: 1375طوسي، 

قوة طبيعت به  عامليت ليكن بايد توجه كرد،. سينا طبيعت را فاعل ناميده است  از اين رو، ابن
هاي طبيعي است بر همان حال باقي   اي است كه شيء در هنگامي كه متصف به ويژگي    گونه
ين رو، يكي از از ا. عهدة قوة طبيعت است  نيز بر    اشيا سكونحركت،  بر  يعني علاوه. ماند  مي

اكنـون بـه    .قوة طبيعـت داراي عامليـت اسـت    سينا آن است كه  شناسي ابن  اصول طبيعت
  .پردازيم  تر اين اصل مي توضيح بيش

پـذير    به طور كلي، براي شيء طبيعي در نسبت به يك ويژگي طبيعي، دو حالت امكـان 
) تناسب و هماهنگ بـا م(است يا آن شيء در موقعيتي قرار گرفته است كه در حالت ملائم 

طبيعت خويش با آن ويژگي است يا در حالت غير ملائم؛ حالت ملائم حالتي است كه اگر 
همچنـان،  . اسـت  سكون شيء در آن قرار گرفته باشد، عامليت طبيعت در آن شيء به نحـو 

. كرد خواهد حركت خود، ملائم حالت سمت به باشد، غير ملائم حالت در طبيعي شيء اگر
سـينا بـر ايـن بـاور       ابن. است نحو تحريك   به عامليت طبيعت حالت، اين در گفت توان مي

هاي طبيعي در حالت ملائم، كه مانعي براي آن نيسـت، بـراي شـيء      است كه وجود ويژگي
   او بـه . ها وضع، شكل، و مكان خاص هر شـيء اسـت    از جملة اين ويژگي. ضروري است

ناپـذير و ذهنـي، مـوقعيتي را خلـق       طي آزمايش تجربـه هاي طبيعي در   منظور اثبات ويژگي  
. تبيـين كنـد     هـا را در اشـيا    گونه ويژگـي   كند تا بتواند الگوي متافيزيكي از ضرورت اين  مي
  .نام نهاد» موضع طبيعي«توان چنين موقعيتي را   مي

  موضع طبيعي 1.1.3
خـارجي تهـي گـردد، سـاير       ي تـأثر اشـيا  از تأثير و    موقعيت بالفعل اشيا اگرسينا   نظر ابن  به 

سينا خود براي اين منظـور از عبـارت     ابن. شوند  هاي طبيعي براي آن شيء اثبات مي  ويژگي
تـوان    ميالاشارات و التنبيهات  با توجه به اين عبارت از كتاب. برد  بهره مي »طبعه و خلي لو«
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سـينا،    ابـن (دانـد    حفظ حالت ملائم مـي  را وجود مانعي براي   گفت او تأثير و تأثر ساير اشيا
بر    عدم تأثير و تأثر ساير اشيا«كند كه شرط   سينا شيء را در حالتي تصور مي  ابن). 70: 1375

در    اين در حالي است كه در جهان واقعي همواره اشيا. در آن حالت حاكم است» يك شيء
هـا بـراي     گيرد برخي ويژگـي   گاه نتيجه مي  آن. پذيرند  ديگر تأثير داشته و از هم تأثير مي  يك

به شرط حـذف     هاي طبيعي براي اشيا  بودن ويژگي درواقع، ضروري. شيء، ضروري هستند
هستند كه  يهاي  هاي طبيعي ويژگي  به عبارت ديگر، ويژگي. ويژگي مذكور محقق شده است

ها در شرايط   گونه ويژگي  اينيعني . گردند  شرط قرارگرفتن در موضع طبيعي ضروري مي  به 
به علت تمايل به حفظ هويت خـويش همـواره      بر اين، اشيا  علاوه. مقتضي ضروري هستند

  .ميل دارند در موضع طبيعي خود ماندگار باشند
ناپذير در قالب موضع طبيعـي در    سينا با ايجاد شرايطي ذهني و تجربه  رسد ابن  نظر مي  به

اين موضع توانسته است با وضع يـك شـرط،   . است   طبيعي براي اشيا هاي  پي اثبات ويژگي  
سـينا در    تـوان گفـت ابـن     در تحليل اين موضـع مـي  . را آشكار كند   هاي طبيعي اشيا  ويژگي

هـا را در   اسـت كـه آن     هـاي طبيعـي و بالفعـل در اشـيا      صورتي قادر به اثبات ساير ويژگي
سـينا فقـدان     اين شرط از نظر ابـن . به يك شرط كند ناپذير، مشروط موقعيتي ذهني و تجربه

  .است   يكي از شرايط موقعيت بالفعل اشيا
گيرد آن است كه تا زمـاني    سينا از فرض موقعيت موضع طبيعي مي  نتيجة ديگري كه ابن

ها براي آن شيء ضروري هستند و بلافاصله بـا    كه شيء در موضع طبيعي باشد اين ويژگي
ايط مقتضي مانند پيدايش تأثيري از شيء خارجي يا تأثري نسبت بـه آن،  از دست دادن شر

هـاي طبيعـي     اي از ويژگي  يعني مجموعه. صورت گيرد تبدلها   ممكن است در اين ويژگي
ها ضروري هسـتند و بـا از بـين رفـتن شـرط        يك شيء به شرط فقدان يكي از اين ويژگي

گيرد تا   كار مي  همه، شيء پيوسته توان خود را به با اين ).73: همان(گردند   مذكور، ممكن مي
سـينا    گونـة ابـن    از اين تحليل اسـتدلال . ها شود  با بازگشت شرايط مقتضي، واجد آن ويژگي

مذكور در تعريف طبيعت، ناظر به همين موقعيت فرضي  »سكون«آيد كه حالت   دست مي  به
رو است كـه عامليـت قـوة طبيعـت       از همين. است كه وي درصدد طراحي آن برآمده است

  .هاي خاص نيست  صرفاً فاعليت آن در وضعيت
يابـد؛ آب در حالـت طبيعـي داراي      تـري مـي   اي اين مطلب وضوح بـيش   با ذكر نمونه

همچنـان در  . اسـت » سيلان«، و »شفافيت«، »رطوبت«، »برودت«هاي بنياديني چون   ويژگي
سـينا،   ابـن (ي زمين قـرار گرفتـه باشـد    اين حالت ضروري است مكان آب زير هوا و بالا
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عدم تـأثير و  «هايي در موقعيت فرضي موضع طبيعي و با شرط   چنين ويژگي )252: 1989
يعني اگـر  . هاي حقيقي آب در جهان خارج است  كنندة ويژگي  تعيين» بر آب   تأثر ساير اشيا

سـكون   همچنـان، . ها اسـت   لحاظ كنيم داراي اين ويژگي »طبعه و خلي«صورت   آب را به
شـدن شـرط     حال در صورت حذف مانع يعنـي منتفـي  . آب نيز ناظر به اين موقعيت است

بـه ايـن معنـا    . هاي ممكن خواهد بود  بر آب، آب داراي ويژگي   عدم تأثير و تأثر ساير اشيا
اين شرايط جديد با تحميل . اشدها نب  كه امكان دارد در شرايط جديد آب واجد آن ويژگي

سينا، چنين حالتي نيز به تسـخير قـوة طبيعـت      از نظر ابن. آيد  نيروهاي قسري به وجود مي
  .براي آب ايجاد شده است

 در قرارگـرفتن  بـا  ممكـن  هـاي  ويژگـي  اگرچه، كه كرد توجه نكته اين به است مناسب
 ذهني دريافت در اثرگذاري به محدود سازي  ضروري اين گردند، مي ضروري طبيعي موضع

 در سينا  ابن كه   طوري به. شود  مي كشيده هم واقع عالم به آن دامنة و نيست   اشيا هويت از ما
 را ها ويژگي اين ذات، مفهوم از استمداد با منطق، و مابعدالطبيعه مانند فلسفه هاي بخش ساير
 عنـوان   بـه  معناشـناختي  و شـناختي   معرفت قرائن از و دهد  مي دخالت   اشيا هويت تعيين در

 بـه . جويـد   مي بهره هايي  ويژگي چنين متافيزيكي ضرورت بر مبني خود مدعاي بر شواهدي
 بـر  تأييـدي  سـينا،   ابـن  جانـب  از   اشـيا  تعريـف  در هـا   ويژگـي  اين كاربست ديگر، عبارتي
  .است متافيزيك حوزة در وي سوي از ها  ويژگي اين بودن ضروري

 ):73: 1375سـينا،   ابـن (هاي اجسام دو دسته است   سينا ويژگي  به اين ترتيب، به نظر ابن
. هـا ضـروري هسـتند    ت اجسام بوده، بـراي آن عكه مقتضي طبي  هاي است   اول ويژگي  دستة 
شـوند و ضـرورت     محسوب مي   هاي طبيعي اشيا  ها، ويژگي  كه دانستيم اين نوع ويژگي  چنان

در چنـين  . اسـت  »طبعـه  و خلـي  لـو «، ضرورت مشروط به صـورت    راي اشياها ب وجود آن
بـر آب عـارض شـود،    » حـرارت «در مثال بالا اگر . هايي زوال و دگرگوني راه ندارد  ويژگي

سـينا چنـين     ابـن  .خواهـد شـد  » بارد«بالاخره وقتي عامل حرارت از بين رفت دوباره آب 
مـثلاً در   .نيز آورده شـوند    تعريف حدي اشيا داند كه در  هايي را شايستة آن مي  ويژگي

  :تعريف هوا و آب آورده است
اي بسيط است كه به طور طبيعي گرم، مرطوب، شفاف، و لطيف است كه در مكان   هوا ماده

آب . خود يعني زير كرة آتش و فوق كرة زمين و كرة آب در حال حركت اسـت  ]طبيعي[
 ]طبيعي[اي بسيط است كه به طور طبيعي خنك، مرطوب، و شفاف است كه در مكان   ماده

  ).251: 1989سينا،  ابن( 4خود يعني زير كرة هوا و فوق كرة زمين در حال حركت است
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حكايـت از موضـع طبيعـي بـا      »طباعه«شايان توجه است در تعريف هوا و آب عبارت 
  .نمايد  گفته مي  شرايط پيش

هـا    بودن اين ويژگي ممكن. الاطلاق ممكن هستند  هايي هستند كه علي  دستة دوم ويژگي
و واكنش   ها بر اثر كنش   اين ويژگي. در نسبت با موقعيت موضع طبيعي به دست آمده است

هايي در اجسـام فقـط تـا زمـاني       چنين ويژگي. اند  در آن شيء پديد آمده   شيء با ساير اشيا
ها تغييرپذير هستند و   پس اين ويژگي. ها غلبه نكنند كه نيروهاي طبيعي بر آنموجود هستند 
اشـاره  » بالا رفـتن سـنگ  «و » گرماي آب«توان به   ها مي  نظير اين ويژگي. شوند  دگرگون مي

اند و در اثر غلبة نيروهاي طبيعـي جـاي     كرد كه به طور موقت عارض بر آب و سنگ شده
  .دهند يعي ميهاي طب  خود را به ويژگي

  يءش يعيطب هاي يژگيو تعيننقش عامليت طبيعت در  2.1.3
  ي هاي قوة طبيعت آن اسـت كـه اشـيا     ويژگي ترين  مهم از يكي طبيعت، عامليت اصل بر بنا

هايي است كه   از اين رو، هر شيء داراي ويژگي. طبيعي ناگزير هستند بر طبق آن رفتار كنند
ها را دارد و وجود قوة طبيعت براي يك شيء، متضمن   طبيعت آن شيء اقتضاي آن ويژگي
هـاي    مثلاً از ويژگي. تهاي طبيعي، براي همان شيء اس  نوعي ضرورت براي وجود ويژگي

اقتضاي طبيعت آب آن است كه تا وقتي نيروهاي خارجي بـر آن  . استت دبروطبيعي آب 
چه، نيروهاي خارجي بر آن وارد شود، آب در   اما چنان. وارد نشود، همچنان سرد باقي بماند

در حـال اگـر   . كنـد تـا گـرم نشـود      جا كه ممكن است مقاومـت مـي    برابر اين نيروها تا آن
كشمكش بين نيروي طبيعي و نيروهاي قسري يا همان نيروهاي خارجي، نيروهاي قسـري  
بر نيروي طبيعي غلبه يابند و آب را گرم كنند، نيروي طبيعي گويا به مقاومت خويش ادامـه  

در ايـن  . برد تا آب را به حالـت طبيعـي خـويش بازگردانـد      كار مي  داده، توان خويش را به
وهاي قسري توسط عايقي مانع سردشدن آب شوند ولي همچنـان  صورت ممكن است نير

دهد تا موجب بازگردانيدن آب به حالت طبيعـي    نيروي طبيعي به مقاومت خويش ادامه مي
ميـل  «به ديگر سخن، كشمكش بين نيروهاي قسري و نيروهاي طبيعي بـا غلبـة   . خود باشد

ست هرچند به طور اجمالي، دربـارة  اكنون مناسب ا. پذيرد  پايان مي» ميل قسري«بر » طبيعي
  .ميل و ارتباط آن با عامليت قوة طبيعت، مطالبي بيان شود

  ميل و قوة طبيعت 3.1.3
طبيعـت بـا در   ) 110: 1400سـينا،   ابـن (از آثار عامليت طبيعت اسـت   5سينا، ميل  به باور ابن

نيروهـاي   كنـد كـه براينـد     اختيار داشتن اين حالت، حركت جسم را به سمتي هـدايت مـي  
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اگر جسم در موضع طبيعي خود باشـد فاقـد ميـل    . واردشده بر جسم در همان جهت است
 فيـه  هـو  و له يكن لم الطبيعي حيزه في الطبيعي الجسم كان فإذا«عبارت . خواهد بود) طبيعي(

اما اگـر جسـم   ). 71: 1375سينا،  ابن(حاكي از اين امر است  الاشارات و التنبيهاتدر  6»ميل
 نيروهـاي شـود تـا بـا غلبـه بـر       در موضع طبيعي خود نباشد در آن ميلي طبيعي حادث مي

را مرهون تعادل جسم اين حالت . كند قسري، شيء را به سمت نيروهاي طبيعي هدايت مي
  .طبيعت خويش است

شود، نيروهاي  به مقتضاي طبيعت در جسم حاصل ميسينا علاوه بر ميلي كه   در نظر ابن
شـوند    در جسـم مـي  ) قسـري (شده بر جسم نيز، علت باواسطة پيدايش ميـل    خارجي وارد

شمارد؛ ميل طبيعي و   ي طبيعي برمي  سينا دو نوع ميل براي اشيا  بدين ترتيب، ابن). 70: همان(
جا بلند كنـيم يـا جسـم پـر از بـادي      هرگاه سنگي را از ). 619 :1379سينا،  ابن(ميل قسري 

. شود  خود نمودار مي يعيطب حيزرا زير آب نگه داريم، ميل شيء طبيعي به ) مانند بادكنك(
. توان وجود ميل را حـس كـرد    راحتي مي  در اين حالات، اگر چه حركتي موجود نيست، به

در ايـن  . آيـد   مـي  است و به مقتضاي طبيعت شـيء پديـد     اين نوع ميل، ميل طبيعي در اشيا
ايم و نيروي ما بر   ها ما نيروي قاسر هستيم و سبب پيدايش ميل قسري در شيء گشته  نمونه

كه قابل تصـور اسـت، هرگـاه، ميـل قسـري        چنان. نيروي طبيعي سنگ و بادكنك غلبه دارد
  .كند  جانشين ميل طبيعي شود، شيء را از مسير طبيعي خويش خارج مي

همين مطالب دربارة شيء متحرك نيز قابل تعميم . دربارة شيء ساكن استهاي بالا   مثال
كند، نيروي قاسر، ميلي قسري در طبيعت  است؛ مثلاً وقتي قاسري سنگ را به بالا پرتاب مي

اين ميل برخلاف ميل طبيعي اسـت و بـر آن غلبـه كـرده     . شيء مورد نظر ايجاد كرده است
پرتـاب  «در مثـال  . گـردد   دوباره ميل طبيعي باز مـي  همين كه نيروي قاسر ناتوان شد،. است

، همين كه نيروي پرتابش سنگ به اتمام رسـيد، ميـل طبيعـي حصـول     »سنگ توسط انسان
  ).299: ج 1404، سينا ابن(گرداند   يافته، سنگ را به حيز طبيعي خود يعني مركز زمين، باز مي

بـه بـاور   . دانـد   ميل را محال مـي سينا اجتماع دو   يادآوري اين نكته مناسب است كه ابن
سينا، در هر زمان فقط يك ميل در شيء وجود دارد و طبيعـت قـادر اسـت در شـرايط       ابن

  ).همان( 7كند» احداث«مقتضي ميل جديدي را 
هـا بـه سـمت     يا در جهت هدايت آن   به اين ترتيب، سرانجامِ نيروهاي واردشده به اشيا

 كـرده و موجبـات  تعديل  ها را آن   رت، طبيعت اشياهاي طبيعي است كه در اين صو ويژگي
  ).53: 1383سينا،  ابن(شود    مي   يا منجر به تحريك مجدد اشيا آورد  را پديد مي   اشياتسكين 



 55   سكينه كريميمهر و  محمد سعيدي

  مباشرت طبيعت 2.3
مباشرت طبيعـت بـدين   . قوة طبيعت استمباشرت  دومين اصل مأخوذ از تعريف طبيعت،
سو و قوة طبيعـت    ي تحريك، تسكين، و تعديل از يكمعناست كه بين عمل قوة طبيعت يعن

هـر نـوع حركـت و    عامل قريب يعني قوة طبيعـت  . اي وجود ندارد  از سويي ديگر، واسطه
سينا از طبيعت به ايـن   در تعريف ابن» مبدأ«براي » الاول«قيد . است   سكون و تعادل در اشيا

  ؛پردازيم اكنون به بررسي اين اصل مي. اصل اشاره دارد

  سينا بر مباشرت طبيعت  استدلال ابن 1.2.3
بيند كه چرا خود جسم مبدأ مباشـر   رو مي سينا خود را با اين پرسش روبه ابن :استدلال اول

گويد كه اگرچـه طبيعـت از     سينا در پاسخ اين پرسش مي  هر نوع فعلي در شيء نباشد؟ ابن
به نظر او اگر حركت، ذاتي . نيستندخود عامل تحريك  خودي  است، اجسام به  اجسام برآمده 

آمد مادامي كه ذات جسم متحرك موجود است، حركت هم موجـود    بود، لازم مي  جسم مي
شود و بـا از بـين     كه حركت در بسياري از اجسام معدوم مي  باشد و معدوم نشود و حال آن

حركت يعني اگر ذات متحرك سبب . رفتن حركت، ذات اين اجسام همچنان، موجود است
بـود و حـال     بود، حركت براي ذات او واجب مي  بود و خود جسم متحرك، محرك هم مي

كه چنين نيست، زيرا بسا كه ذات جسم موجود اسـت و حركـت معـدوم گشـته اسـت        آن
  ).87/ 1: ج 1404سينا،  ابن(

كنـد كـه     توجه ما را به اين نكتـه جلـب مـي    سينا در استدلال ديگري  ابن :استدلال دوم
مثلاً محال اسـت جسـمي كـه    . ال است جسم از يك حيثيت هم قابل و هم فاعل باشدمح

داراي حرارت است و آن را به طور بالفعل در درون خود دارد، به طور بالقوه شرايطي را در 
بدان معنـا كـه جسـم از واجـد حـرارت، يعنـي       . خود مهيا كند كه حرارت را دريافت كند

تواند در آن واحـد و از    ي محال است زيرا شيء نميچنين امر. خودش، كسب حرارت كند
يك حيثيت هم بالفعل و هم بالقوه باشد؛ هم متصف به وجدان امري باشد و هم متصف به 

آيد كه جسم  بنابراين، اگر قرار باشد جسم محرك خود باشد لازم مي. فقدان همان امر باشد
سـينا در    ابـن ) همان(حال است از حيث واحد هم فاعل حركت باشد و هم قابل آن و اين م

گيرد كه جسم جوهري است كه داراي طـول    پايان اين بخش از بحث خود چنين نتيجه مي
حـال     در عين. و عرض و عمق است و اين موارد موجب جسم بودن يك جسم شده است

بـودن   اگـر جسـم  . شود  بودن يك جسم، قدر مشتركي است كه موجب حركت او نمي جسم
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حال، اگر بر . شد، حركت هم در همة اجسام عيناً مشترك بود  ركت آن ميجسم، موجب ح
آن است كه در او مبدأ حركـت  ) طبيعت(اين قدر مشترك، امري افزوده گردد، آن امر همانا 

  ).88 -  87/ 1: همان(است 
: 1379سـينا،   ابـن (شـود    سينا مشاهده مي   نظير استدلال بالا با كمي تغيير در ساير آثار ابن

  ).6: 1383سينا،  ؛ ابن210
  مباشرت در اقسام حركت 2.2.3

باشد، لازم است رابطة اين نوع حركـات بـا      كه طبيعت مبدأ مباشر حركات در اشيا  براي آن
به همين دليل در اين بخـش، مباشـرت طبيعـت را در انـواع     . مباشرت اين قوه روشن شود

  .كنيم  حركت طبعي، قسري، و ارادي بررسي مي
  هاي طبعي و قسري  مباشرت در حركت 1.2.2.3

. ناشي از دخالت يكي از انواع نيروهاي قسري، بالعرض و بالطبع اسـت    هر حركتي در اشيا
شود، نيـروي بـالعرض ماننـد      شدن آب مي نيروي قسري مانند نيرويي است كه موجب گرم

نيرويي است كه موجب حركت شخص ساكن در كشتي در حال حركـت اسـت و نيـروي    
شود كه به سمت پايين يعنـي مركـز     سنگي مي بالطبع نظير نيرويي است كه موجب حركت

كي از وجوه اختلاف نظر ميان ارسـطو و  ي ت قسرياحرككيفيت . كند  ثقل خود حركت مي
 رغـم حركـات طبيعـي،     علـي ت قسري احركدر  اين باور است كه ارسطو بر. است سينا  ابن

  :گويد  باره مي  او در اين . محرك بايد جدا از متحرك باشد
جان، وقتي كـه شـيء     ي بي  گونه كه در اشيا همان. ه بايد جدا از متحرك باشدمحرك هميش
نيـز حركـت      درحقيقت خود اين اشـيا . كنيم  دهد، مشاهده مي  ها را حركت مي جانداري آن

  ).a  244 ،255:1385ارسطو، (... كنند    خود را از شيء ديگر اخذ مي
طبيعـت مقسـور اسـت و ذات قاسـر، معـد      سينا، مبدأ حركت قسـري در    اما به باور ابن

از ايـن رو از جهـت وجـود مبـدأ حركـت در      . تحريك است نه علت تامه بـراي حركـت  
متحرك، تفاوتي ميان حركت قسري و حركت طبيعي وجود ندارد و فارق اصلي ميـان ايـن   
دو آن است كه حركت قسري برخلاف حركت طبيعي، مستفاد از خارج و به اعـداد قاسـر   

  .)71: 1375سينا،   ابن( محتاج است
  مباشرت در حركت ارادي نفس 2.2.2.3

برخي بر اين گمان هستند كه نفس، در حركات ارادي ايَني بدن، محرك قريب است، اما در 
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سينا نفس، مبدأ قريب حركت ايني بدن نيست بلكـه در ايـن حركـات نيـز محـرك        نظر ابن
سينا خستگي بدن را در حركاتي كه برخلاف خواست نفس و   ابن. قريب خود طبيعت است

گويد در هنگامي   وي مي. كند  طبق اقتضاي طبيعت است، شاهدي بر مدعاي خويش ذكر مي
كنـد، خسـتگي     كه نفس انسان امري را كه خلاف مقتضاي طبيعت است، به او تكليف مـي 

دهـد در    ت كشمكش روي مـي شود و ميان مقتضاي نفس و مقتضاي طبيع  عارض انسان مي
حالي كه اگر طبيعت كه مسخر نفس است كار را از روي طاعت و رضـاي محـض انجـام    

كه نفـس در     بنابراين اين خستگي شاهدي است بر اين. شد  گاه خستگي پيدا نمي  داد، هيچ  مي
كه   آن حاصل). 31/ 1: ج 1404سينا،  ابن(كند   همة تحريكات خود با مبدئيت طبيعت اقدام مي

مبدأ حركت در اجسام خود هستند و به همـين جهـت    ،استخدام طبايع و كيفيات نفوس به
  ).70: 1375سينا،  ابن(نفوس ارضي براي حركت و سكون در جسم، مبدأ نخستين نيستند 

سينا كه مبدأ مباشر و عامل بدون واسطه در هر شـيء    شناسي ابن  بنا بر اصل دوم طبيعت
، طبيعـت عامـل تمـام حركـاتي     )33/ 1: ج 1404سينا،  ابن(بيعت است طبيعي، همان قوة ط

چه اين حركات طبعي يا قسـري باشـند و چـه    . پيوندد  است كه در قالب زمان به وقوع مي
توان گفت هر عضوي از عـالم هسـتي كـه داراي مـاده اسـت،        در نتيجه، مي. نفساني باشند

  .كند يعتي است كه آن را هدايت ميحركت و تغيير را در نهاد خود دارد و داراي طب
سينا دربارة طبيعت، بر اين باور است كـه مقصـود     صدرا نيز در تفسير سخنان ابن  ملا

زمـاني   تـأثير  و الوقـوع   تدريجي فعل طبيعت، توسط حركت ايجاد و تحريك از سينا ابن
ملاصدرا، (ند دا سينا طبيعت را عامل و مبدأ مباشري براي نفس مي  او نيز مانند ابن .است
1981 :3 /64.(  

  معين و مشير در حركت 3.2.3
عنوان مبدأ مباشـر، از دو اصـطلاح     منظور تكميل و تنقيح مسئوليت قوة طبيعت به  سينا به  ابن

  .به نظر او معين و مشير در هر حركتي، طبيعت است. جويد   معين و مشير مدد مي
/ 1: ج 1404سـينا،    ابن( 8آيند  شمار مي  به سينا، معين و مشير از مبادي حركت  در نظر ابن

ضمن افتراق الشفاء او در فصل دهم از مقالة اول از فن اول بخش طبيعيات كتاب ). 49 -  48
كنـد علـت فـاعلي در طبيعيـات را      ميان علت فاعلي در طبيعيات و مابعدالطبيعه، سعي مـي 

 جهة من غيره آخر في« ت از جهتسينا مبدأ حركت يا همان قوة طبيع  از نظر ابن. تحليل كند
سينا براي تبيين اين مدعا از مثالي بهره   ابن. كند  در شيء، تغيير ايجاد مي) همان(» آخر هو ما
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به نظر او، وضعيت مبدأ حركت يا همان قوة طبيعت، به مانند طبيبي است كه به . برده است
پردازد، نه از جهت بيماربودن،   كه طبيب به معالجة خود مي   هنگامي. پردازد  معالجة خود مي

قـوة  . كنـد   مبادرت به عـلاج خـويش مـي   ) طبيب است(جهت كه ديگري است   بلكه از آن 
اين تأثير، غير . گذارد  ميأثير تآن جهت در شيء اثرگذار است كه در خودش طبيعت نيز، از 

بنابراين . پردازد  از اثر در ديگري است مانند طبيب كه از حيثيتي متفاوت به علاج خويش مي
» فاعل«از اين رو، با اصطلاح . شود  ناميده مي» فاعل«فاعليت قوة طبيعت با چنان ملاحظاتي، 

  ).همان(شود، متفاوت است   عه مورد بحث ميكه در مابعدالطبي
اسـت، دو     سـينا آن را فاعـل در امـور طبيعـي دانسـته       به طور كلي، قوة طبيعت كه ابـن 

  :مسئوليت دارد
 تغيير حال غير خودش؛. 1
 .تحريك شيء از قوه به فعل. 2

دگي مهياكنن نقش. كند  قوة طبيعت، دو نقش متفاوت براي آن ايجاد ميوليت ئمساين دو 
كند تا حالتي را پذيرا   نقش مهياكنندگي آن است كه ماده را مستعد مي .كنندگي   تمامو نقش 

سينا بـا    اين امر ناظر به مسئوليت اول قوة طبيعت است كه در اين فقره از عبارات ابن. باشد
نطفـه  اي در   مثلاً قوة طبيعت اسـتحاله . به آن اشاره شده است )همان(» لإحالة غيره«عبارت 
  .كند  شدن مي كند و آن را مستعد انسان ايجاد مي

در اين حالت، مانند آن است كه بگوييم صـورت  . كننده است گاهي نيز قوة طبيعت تمام
كه ناظر به مسئوليت دوم  ،)همان(» فعل إلى قوة عن تحريكه«عبارت . كند  را به ماده اعطا مي

اي   گونه   يعت به طور حقيقي شيء را بهقوة طبيعت است، گوياي اين مطلب است كه قوة طب
مثلاً پـس از اصـلاح امـور، در    . رسد  كند كه از حالت بالقوة خود، به فعليت مي  تحريك مي

حال با توجه بـه ايـن دو   . را دريافت كند» بودن علقه«كند تا صورت   نطفه آمادگي ايجاد مي
ير در پي آن است كـه رابطـة علـل    سينا با استفاده از دو مفهوم معين و مش  نقش طبيعت، ابن

  .اعدادي و نفوس را با قوة طبيعت تبيين كند
وقتي به غايت حركت . قرار دارداصيل  در برابر مفهوم معين سينا، مفهوم  گمان ابن  به

شود، يا آن غايت، همان غايت قوة طبيعـت اسـت     ايجادشده توسط مبدأ حركت نظر مي
غايت اصلي قوة طبيعت، وقتي محقق . قرار دارديا غايتي است كه در طول غايت اصلي 

در ايـن  . و صورت نوعيه حاصل آمـده باشـد     كننده داشته شود كه طبيعت نقش تمام  مي
شود و اصـيل، قـوة طبيعـت اسـت كـه، از        صورت، به اين غايت، غايت اصلي گفته مي
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. يت استقوة طبيعت به دنبال تحقق اين غا. تحريك شيء، چنين غايتي براي خود دارد
چنـين  . بر غايت اصيل خـود، غايـاتي فرعـي نيـز دارد      در برخي مواقع، فاعل كار علاوه

گونه غايات جانبي نظر داشته،   معين به اين. شوند  غاياتي در طول غايت اصلي محقق مي
درواقع، غايت معين از خود او نيست بلكـه در طـول غايـت    . ها است درصدد تحقق آن
  .شود  اصلي محقق مي

، غـايتش از خـود   معين آيد كه  سينا با تمسك به مثالي، در پي تبيين اين مسئله برمي  بنا
اي   زند كه قصد ساخت خانـه   او بنايي را مثال مي. نيست بلكه غايتش از غايت اصيل است

مبدأ حركت، ساخت خانه را غايت اصيل خود دانسـته و بـه همـان قصـد حركـت      . دارد
مراحل گوناگون مثلاً منت هم بگذارد يا كاري را بـراي تشـكر   اما ممكن است در . كند  مي

شده بـا غايـت معـين حاصـل      در اين صورت، اگرچه، صورت حاصل. ديگران انجام دهد
شده است اما غايت اصيل، همان غايت مبدأ حركت يعني سـاخت خانـه اسـت و معـين،     

  ).همان(شود   جزئي از مبدأ حركت محسوب مي
اموري هسـتند  اصالت و معاونت  زيرا. سينا قابل مناقشه است  ابنرسد، مثال   نظر مي به

از اين موضـوع كـه بگـذريم،    . كه به داعي مبدأ حركت يا همان قوة طبيعت مربوط نيستند
. دست يافتمبدأ حركت بودن معين سينا از   شايد بتوان با ذكر مثالي ديگر، به مقصود ابن

بـه حالـت طبيعـي    » آب«بازگشت . خ زده استرا درنظر بگيريد كه در هواي سرد ي» آبي«
حال اگر در اين . دست آوردن صورت نوعية آب، غايت حركت قوة طبيعت است  آن، و به

در ايـن  . مسير، مقداري از آب هم بخار شود، بخارشدن آب هم، فعل قوة طبيعـت اسـت  
آب  كنندگي خود به صـورت نوعيـة   قوة طبيعت است كه با ايفاي نقش تماماصيل،  مثال،

دست يافته است و معين، مقدار حرارتي است كه معد حركت بوده، منجـر بـه بخـار آب    
سينا آن است كه ايجاد حرارت مازاد نيـز، فعـل قـوة طبيعـت       گويا مقصود ابن. شده است

به اين ترتيـب، معـين از   . هرچند، منجر به دستيابي به غايت جانبي ديگر شده است. است
  .شود  مبادي حركت محسوب مي

ارسطو در كتاب سماع طبيعي در . رود  از مبادي حركت به شمار ميمعين  نيز مانندمشير 
  كند؛  شمارد به اين نكته اشاره مي  كه معاني علت را برمي   فصل سوم از كتاب دوم ضمن آن

مـثلاً مشـير علـت حركـت اسـت و      . شود  نخستين مبدأ حركت و سكون علت ناميده مي«
همچنين پدر علت كودك است و به طور كلي صانع علت مصنوع است و عامل تغير علت 

  ).a 195 ،67: 1385ارسطو، (» شيء متغير است
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در مـاده  دارد كه مشير همـان قـوة طبيعـت      سينا در تشريح اين مفهوم چنين بيان مي  ابن
توان گفت معين و مشير در حالـت مهياكننـدگي قـوة طبيعـت       پس مي. نفوس ارضي است

كـه، قـوة     نتيجه آن. كنند  نقش دارند و با اصلاح شيء، آن را آماده براي دريافت صورت مي
هـاي اعـدادي و     اسـت و علـت     هر حركتي دربارة اشـيا مبدأ مباشر  طبيعت به طور حقيقي

  .ن تأثيري ندارندآ مباشرت نفوس در

  قوة طبيعت و حركت در مقولات عرضي 4.2.3
سينا بر اين باور است كه قوة طبيعت قادر است عامل و مبدأ مباشر حركات عرضـي در    ابن
وضع بـا عامليـت قـوة     ايَن، و كيف، در چهار مقولة كم،   هر يك از حركات اشيا. باشد   اشيا

در اين بخش براي هر يـك از   ).10 -  7 :1383سينا،   ابن(گردند   طبيعت و توسط آن آغاز مي
  :اي آورده شده است  انواع حركات عرضي كه طبيعت شيء عامل تغيير آن است، نمونه

  كمي حركت 1.4.2.3
 :تغذيه به واسطة .1

 ؛)خارجي مواد جذب وسيلة به حيوانات و نباتات در( نمو و رشد )الف
 .)حيوان لاغرشدن مانند( ذبول )ب
 :تغذيه از غير اي  واسطهبه  .2

 ؛)شود كاسته آن خود از چيزي كه اين بدون جسم حجم كاهش( تكاثف )الف
  .)شود اضافه آن به خارج از چيزي كه   اين بدون جسم حجم افزايش( تخلخل )ب
  ).19 -  18 :1980سينا،  ابن(

  )استحاله(حركت كيفي  2.4.2.3
  ورزد؛  تأكيد ميبودن اين نوع از حركات  سينا بر طبيعي ابن

] ماننـد گرمـا  [طبيعت مبدأ حركت كيفي است مانند طبيعت آب كه هرگـاه كيفيـت غريبـي    
اي است كه سبب   گونه  عارض بر آب شود، كه مقتضاي طبيعت آن نيست، مبدئيت طبيعت به

تـوان    مـي [در اين حالت . شود كه مقتضاي طبيعت آب است  شدن برودت بر آن مي عارض
نع برطرف شود، طبيعت آب كيفيت طبيعـي مـذكور را بـه حالـت طبيعـي      هرگاه ما] گفت
. دارد  شده، آب را بر حالت طبيعـي نگـاه مـي   ) غريب(گردانيده و سبب تغيير آن كيفيت   باز

مثال ديگر مزاج است هنگامي كه در بدن از حالت اعتدال خارج شود، پـس اگـر طبيعـت    
  ).33/ 1: ج 1404سينا،  ابن( گرداند رميقوي باشد، دوباره آن را به مزاج موافق خود ب
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  حركت ايَني 3.4.2.3
نياز   سينا اين ادعا كه در حركات ايني نيز طبيعت مبدأ قريب حركت است، را روشن و بي  ابن

كه طبيعت مبدأ حركت مكاني است، امري واضـح اسـت ماننـد      اما اين«: داند از استدلال مي
برد و آتش كه طبيعتش ايـن اسـت كـه بـالا       مي حال سنگ كه طبيعت آن را به سوي پستي

  ).همان(» رود
  حركت وضعي 4.4.2.3

كند مانند جسم فلكـي كـه     جسمي كه در مكان واحد است ولي در همان مكان حركت مي
: ج 1404سـينا،   ؛ ابـن 43: الف 1404سينا،  ابن( 9داراي حركت وضعي است. سرگردان باشد

به نظر او حركـات   10.كات وضعي طبيعي دانسته استسينا خود را كاشف حر  ابن ).104/ 1
  ).214 -  213: 1379سينا،  ابن(اي از حركات وضعي طبيعي است   مستدير نمونه
آفريني در عامليـت حركـات عرضـي در تغييـرات       بر نقش  سينا، طبيعت علاوه  از نظر ابن

اي   قوة طبيعت به گونـه  جا، مباشرت و عامليت  در اين. تأثير دارد  نيز ) كون و فساد(جوهري 
. كنـد   دهد، ماده را آمادة پذيرش صورت مي  است كه با تغييراتي كه در درون شيء انجام مي

زمينـه بـراي   مهياكننـدة   درواقع، قوة طبيعت با اصلاح كم و كيف اشيائي كه در آن اسـت، 
  .)34/ 1: ج 1404سينا،  ابن(حصول صورت است 

  ثبات طبيعت و مسئلة تغيير 5.2.3
قوة طبيعت آن است كه طبيعـت كـه امـري ثابـت اسـت      مباشرت  نكتة پاياني دربارة اصل

كـه، ادعـاي     خصـوص ايـن    تواند عامل حركات عرضي متغير در شيء باشد؟ بـه   چگونه مي
سينا آن است كه طبيعت مبدأ مباشر هرگونه حركت در اشيائي است كه معروض حركت   ابن

  .شوند واقع مي
سينا طبيعت ثابت است   طبق مدعاي ابن. نا حركت در جوهر محال استسي  به اعتقاد ابن

جوهر است و جوهر » طبيعت«اين در حالي است كه . شود  و علت حركات عرضي واقع مي
بيـان او در  . كه لازم است از هر جهت ثابت باشد، محال است علت حركات عرضي شـود 

عرضـي اسـت تغييراتـي از     حل اين ناسازگاري آن است كه هرگاه طبيعت علـت حركـات  
  .شود زيرا طبيعت تغيير ذاتي ندارد   خارج به طبيعت ملحق مي

كه علت امور متغير   سينا، اگر چه طبيعت هر شيء امر ثابتي است، اما براي آن  به نظر ابن
طبيعت با لحوق اين شرايط متغير، علت پيدايش . شود  باشد، شرايط متغيري به آن لاحق مي
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شـده، در    قرب و بعد از موضع طبيعي لواحقي هستند كه به طبيعت اضافه. ددگر  اعراض مي
شدن اين شرايط  توان گفت طبيعت با لاحق  مي. شوند  مجموع علت پديد آمدن امر متغير مي

شيء بـه موضـع طبيعـي خـود     قرب و بعد  متغير، امر متغيري است كه مراتب آن به ميزان
مركز ثقل خويش در حركت است از لحظه سكون تا  مثلاً سنگي كه به سمت. بستگي دارد

اي كه در بالاترين نقطة پرتابش قرار دارد نسبت به موقعيت موضـع طبيعـي خـود در      لحظه
كنندة ميـزان    هر نقطه به موضع طبيعي آن، تعيينقرب و بعد نسبت . نقاط متفاوتي قرار دارد

از مراتب قرب و بعد، علت  بنابراين، طبيعت با شطري. و چگونگي طبيعت آن شيء است
براي شطري از حركت است و طبيعت با شطري از حركت، علت براي شطري از قرب و 

يعني قـرب و  . سينا قائل به نوعي عليت متداخل در اين زمينه است  درواقع، ابن. بعد است
شود و نيز طبيعت به همراه حركت، علـت قـرب و    بعد به همراه طبيعت علت حركت مي

/ 1: ج 1404سـينا،    ؛ ابن53/ 2: 1381؛ مطهري، 211 -  210/ 2: 1375طوسي، (شود   بعد مي
  ).192 -  191: 1419؛ جرجاني، 101 -  99

كشد   اين بحث را پيش مي المشرقيه المباحث سينا در  داري از ابن  فخر رازي نيز در جانب
او بـا اسـتدلال    استدلال. تواند علت حركت واقع شود  كه طبيعت بالذات ثابت است و نمي

  ).622/ 1: 1411رازي، (سينا در اين باره تمايزاتي دارد   ابن
سينا بر اين باور است كه تجدد مراتب قرب و بعد بايد   ملاصدرا در تحليل اين دليل ابن

مثابة امر   به نظر او صرفاً، پذيرش طبيعت به). 65/ 3: 1981ملاصدرا، (به تجدد ذاتي بينجامد 
تواند تأثيرات متغير طبيعت را توجيه كند كه اين امر البته به معنـاي قبـول     ميبالذات  متجدد

  .حركت جوهري است
و مباشـر بلاواسـطة هـر      سينا، بر اساس اصل مباشـرت، عامـل    به هر تقدير، از منظر ابن

؛ مطهري، 424/ 5: 1381مطهري، (حركتى، اعم از ارادى، طبعى، و قسرى، قوة طبيعت است 
اين قوه علت هر حركت در درون شيء بوده، حدوثاً و بقائاً با هر حركتـي  ) 598/ 6: 1381

  .روند   در درون شيء موجود است و عوامل خارجي، صرفاً معد چنين حركاتي به شمار مي
  
  شيء طبيعي 3.3

 يكون ما«سينا با قيد   اي است كه در تعريف ابن  شيء طبيعي سومين ركن از اركان چهارگانه
در تعريـف   »چيزي كه طبيعت در آن است«منظور از عبارت . آن اشاره شده استبه » فيه
 سـينا   از نظـر ابـن  . ناميد» شيء طبيعي«توان آن را   سينا همان جسم است كه به نظر ما مي  ابن
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باشـند و هرگـاه شـيئي داراي      هـاي طبيعـي     اشيائي هستند كه واجد ويژگـي  طبيعي،   اشياي
  .است شيء طبيعي هاي طبيعي باشد، آن شيء،  واجد ويژگياستحقاق ذاتي باشد تا 

  شيء طبيعي و شيء صناعي 1.3.3
يا به وسيلة طبيعت    اشيا. گيرد  نظر مي  ها دو منبع مولد در  هاي آن  و ويژگي   سينا، براي اشيا  ابن

ام بسـيط  ها، و اجس  ها، رستني مثلاً حيوانات و اجزاي آن. شوند يا به وسيلة صنعت  توليد مي
شوند در حالي كه تخت يا جامه و هر شيء ديگري از اين نوع،   به حكم طبيعت موجود مي

رخـدادهاي ديگـري نيـز در اطـراف مـا هسـتند كـه        . روند  محصولات صنعت به شمار مي
هـا و   گونه رخدادها شامل پيـدايش حيوانـات و اعضـاي آن     اين. منسوب به طبيعت هستند
هـر  . شوند مانند تبديل نطفه به انسان و هسته بـه درخـت    ها مي نگياهان و عناصر سازندة آ
توانند يا بالطبع به وجود آمـده باشـند و در مجـراي طبيعـت قـرار        يك از اين رخدادها مي

كـه هـم     انسان كه رخدادي اقلي است يا اين» شش انگشتي«نگيرند مانند به دنيا آمدن نوزاد 
انسان » پنج انگشتي«قع شوند مانند به دنيا آمدن نوزاد بالطبع بوده و هم در مجراي طبيعت وا

در هر صورت، خواه رخدادها اقلي باشند، خواه اكثري منسوب به . كه رخدادي اكثري است
گونه رخدادها مربوط بـه هويـات مركـب بـوده، همچنـان محصـولات         اين. طبيعت هستند

واسـطة    م نداشـته و بـا   ها دخالـت مسـتقي   هرچند طبيعت در آن. شوند  طبيعت محسوب مي
تـوان گفـت در مسـير پيـدايش چنـين رخـدادهايي         بنابراين مي. كند  عناصر بسيط عمل مي

 قـايق « گونـه محصـولات،    رغم اين  علي. گونه دخالتي ندارند  نيروهاي قسري و خارجي هيچ
اشـيائي ماننـد قـايق    . اسـت  صـناعي  بلكـه  نيسـت  طبيعـي  شـيء  »نجار توسط شده  ساخته
اند كه آن غايت با حركت طبيعي اجـزاء آن    شده توسط نجار براي غايتي ساخته شده  ساخته

شـود و بـه     هاي گونـاگون رفتـار مـي     گونه تركيبات به روش  در ساخت اين. ناسازگار است
ممكـن اسـت بـر اسـاس        هر يك از اين اشـيا . بيني نيست  ها قابل پيش همين دليل رفتار آن
يكـي از  . فرد رفتار كنند  وع محصولات به طور متفاوت يا حتي منحصربههدف سازندة اين ن

  .است   پيامدهاي تفكيك محصولات صنعت و طبيعت بررسي شيوة رفتار اشيا
  :برساختة طبيعت باشند، داراي دو ويژگي مهم خواهند بود   به طور كلي، اگر اشيا

 يژگيمانند و. ها است آن) يعتطب(برآمده از ذات  يعتفعل و انفعالات محصولات طب. 1
 آب؛  يبرودت برا

 خـود  مسـير  از و كننـد  رفتـار  واحـد  نهج بر همواره است جايز طبيعت محصولات. 2
  ).29/ 1: ج 1404 ينا،س  ابن( نشوند منحرف
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  طبيعي هاي ويژگي و ذاتي استحقاق 2.3.3
 جملـه  از يع ـيطب   ياياش ـ يبـرا  داشـتن  مكان و داشتن، وضع داشتن، شكل چون ييها  يژگيو
 درنظر يخارج عوامل ريتأث بدون را ءيش هر اگر رايز شوند  يم محسوب يعيطب يها  يژگيو
 يع ـيطب مكـان  و وضع، شكل،. است خود  به مخصوص مكان و وضع، شكل، يدارا ميريبگ
 نيزم ـ يرو بر سنگ قرارگرفتن« مثلاً. است ءيش همان خاص كه است يا  گونه  به ءيش هر
  .است »سنگ« به مخصوص وضع و مكان نشانة »خود ثقل مركز در

بـراي  شيء طبيعي  هاي طبيعي استحقاق ذاتي  آن است تا با استناد به ويژگي سينا بر  ابن
دانـد    او شيء طبيعي را داراي استحقاق ذاتي مـي . هاي طبيعي را اثبات كند  واجديت ويژگي
حال مسئله اين اسـت  . باشدهاي طبيعي نظير داشتن شكل، مكان، و وضع   كه واجد ويژگي

ها عاملي خارجي است يا طبيعت دروني شيء، عامل و مبدأ مباشر   گونه ويژگي  كه علت اين
عامـل خـارجي،   «كند كـه    ، نخست فرض مي  پرسش   سينا براي پاسخ به اين  ها است؟ ابن آن

ن فرض چنـين اسـت   سينا دربارة اي  بازسازي استدلال ابن» .باشد   عامل هر نوع تغيير در اشيا
  ):70: 1375سينا،  ابن(

جز مقومات وجود و ماهيـت چيـز     وقتي شيء را چنان درنظر بگيريم كه به: مقدمة اول
ايـم    باشد، عـوارض غريـب را از جسـم دور سـاخته      ديگري در تصور آن مدخليت نداشته 

كه جنس و فصل كه از مقومات ماهيت شيء هستند، اجزاء ذات يك شـيء را    توضيح اين(
هـاي طبيعـي، همـان      سـينا، ويژگـي    طور كه گفتـه شـد از نظـر ابـن     همان. دهند  تشكيل مي

سينا از ذكـر ايـن مقدمـه، اشـاره بـه        رسد منظور ابن  نظر مي  به. هستند   هاي ذاتي اشيا  ويژگي
  ).باشد     طبيعي اشياهاي   ويژگي

هرگاه مؤثر خارجي بر شيء تأثير نگذارد، يعني شـيء در موقعيـت موضـع    : مقدمة دوم
  .طبيعي خود باشد، آن شيء به مقتضاي طبيعت خود داراي مكان و وضع معيني خواهد بود

هست كه موجب شـكل و مكـان   ) قوة طبيعت(بنابراين در نهاد جسم مبدئي : نتيجه
  .معين است

نقيض ادعاي او به . پردازد  سينا با استفاده از برهان خلف به تحليل مقدمات برهان مي  ابن
هايي از خارج به شيء تحميـل    اگر ضرورت اتصاف شيء به چنين ويژگي: اين شكل است

گردد، هر شيء در آغاز حدوث خود از ناحية علت فاعلي ملزم و مجبور اسـت كـه داراي   
  .وضع و شكل و مكان خاصي باشد

  ):72: همان(توان سه احتمال را مطرح كرد   شده، مي  فرض گفته   در اين صورت و با پيش
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شيء استحقاق ذاتي براي دريافت وضع، مكان، و شكل خاصي را داشته  )احتمال اول
از اين رو، او درصـدد  . وجود ندارد» وضع«البته به نظر خواجه، در برخي نسخ واژة . باشد

طوسـي،  (گيـرد     وضع را نيز دربر مـي   آيد كه دارابودن شكل، داشتن  توجيه اين مسئله برمي
  ؛)200 -  199/ 2: 1375

هايي   اي از ناحية علت خارجي، چنين ويژگي  شيء به علت وجود انگيزه )احتمال دوم
  را از جهت فاعل محدث دريافت كند؛

  .هايي را كسب كرده باشد  شيء به طور اتفاقي، چنين ويژگي )احتمال سوم
هر يك از دو احتمال اول و دوم به آن دليل مطـرح اسـت    :گانه  بررسي احتمالات سه

اين مرجح در احتمال اول استحقاق ذاتـي  . تواند فاعل را از ترجيح بلامرجح برهاند  كه مي
اي در شيء است كه سبب رجحان فاعل براي اعطاي مكان،   شيء و در احتمال دوم انگيزه

  .آن شيء است خصوصي به هوضع، و شكل ب
كنـد كـه چنـين      وجود مخصص مانند طبيعت شيء ايجـاب مـي  : بررسي احتمال اول

يعني مخصـص در خـود شـيء اسـت و بـه      . هايي به شيء از ناحية وي اعطا شود  ويژگي
وجـود   در ايـن صـورت،  . هـايي شـده اسـت     مناسبت استحقاق ذاتي داراي چنين ويژگي
  .سينا است  ابناستحقاق ذاتي به اثبات رسيد كه مطلوب 

اي ماننـد    سـبب وجـود عـوارض بيگانـه      اگر فاعـل خـارجي بـه   : بررسي احتمال دوم
هاي طبيعي باشد، بـا مقدمـة اول معـارض اسـت زيـرا        اي زائد، عامل ايجاد ويژگي  انگيزه

  .است   شده، خارج از مقومات وجودي يا ماهيات اشيا  انگيزة مطرح
باشـد،  » اتفـاق «ن امور مـذكور، بـه سـبب    اگر مخصوص ساخت: بررسي احتمال سوم

اولاً هر ممكني براي وجود يا عدمش مرجحي لازم دارد و . اتفاق سبب و علت بعيد است
ثانيـاً وجـود سـبب    . يابـد   يكي از دو طرف وجود يا عدم بر ديگري بدون آن رجحان نمي

همـة   بـوديم كـه جسـم از      زيرا ما در مقدمة اول فرض كرده. خارجي خلاف فرض است
  .امور بيگانه، بركنار باشد و عرض غريب جزء مقومات وجود يا ماهيت شيء نيست

ايي چون وضع، شكل، و مكـان معلـول طبيعـت درونـي شـيء اسـت       ه ويژگي :نتيجه
  ).70: 1375سينا،   ابن(

را دارد كـه هـر شـيء       شـود، طبيعـت شـيء، اقتضـاي آن      طور كه ملاحظه مي همان
يعني هريك از اين . خصوصي شده باشد هوضع، مكان، و شكل باي خاص داراي   گونه  به

بـه چنـين   ). همـان ( 11تعلـق نـدارد     ها، خاص همان شيء است و به سـاير اشـيا    ويژگي
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هاي ذاتـي    هاي طبيعي يا ويژگي  است، ويژگي     هايي كه بنيان شيء بر آن بنا نهاده  ويژگي
  .شود  مي  گفته 

سينا به اين دليل آمده است كه ميان   فقره از عبارت ابن در اين )همان( »استيجاب«واژة 
فـرق اسـت؛ چـه اگـر     » وجـوب «و » ايجـاب «كه معناي استيجاب است، » طلب وجوب«

بـود، هرگـز آن     خود مبدأ حصول شكل خاص و مكـان خـاص مـي     طبيعت جسم خود به
 ـ . زيرا طبيعت امري ثابت است. شد  جسم و مكان از جسم جدا نمي ا وجـود  ليكن چـون ب

طبيعت ثابت، كه مبدأ مكان خاص و شكل معين است، اجسام از مكـان و شـكل طبيعـي    
سينا گفته است كه آن مبـدأ، طالـب     شوند، به اين جهت ابن  خود به وسيلة قاسر خارج مي

معناي اين سخن آن است كه در صورت وجود قاسر، . وجوب مكان و شكل طبيعي است
پذيرنـد و در صـورت شـرايط مقتضـي، عـودت        اك مـي هايي از شيء انفك ـ  چنين ويژگي

كار بسته اسـت تـا ضـرورت وجـود ايـن       را به »استيجاب«سينا   توان گفت ابن  مي. كنند  مي
  .ها را در شرايط مقتضي گوشزد كند  ويژگي

هـاي طبيعـي     سينا در ارتباط با دو نمونـه از ويژگـي    به بيان خواجه، احكام فوق را ابن
است كه در   اين در حالي . مطرح كرده است» داشتن] موضع[  مكان«و » داشتن شكل«يعني 

هـاي طبيعـي     زيرا ساير ويژگـي . هاي طبيعي نيز اين احكام، حاكم است  مورد ساير ويژگي
هـا را   توان استيجابِ آن  از اين رو، مي. گفته وجوه مشابه يا مفارق دارند  هاي پيش  با ويژگي

  ).198/ 2: 1375طوسي، (ري استنباط كرد نحو ضرو  از جانب شيء، به
بر اين باور است كه اين قيد به ايـن قصـد در    »فيه يكون ما«سينا در تفسير عبارت   ابن

 12شـود   تعريف طبيعت آمده است كه ميان طبيعت، صنعت و نيروهاي قاسر فرق گذاشته 
او به تأسي از ارسطو ميان محصولات طبيعت و صنعت تمايز ). 32/ 1: ج 1404سينا،   ابن(

). a  58 ،193:1385ارسـطو،  ( هايي را بـراي هـر يـك برشـمرده اسـت       قائل شده، ويژگي
ديگـر تميـز داده، نكـات      ها را از يك منظور وضوح معنايي چنين مفاهيمي لازم است آن  به

  .ا را دريابيمه افتراق و اشتراك آن
  
  بودن حركت طبيعي بالذات 4.3

 شـود   استفاده مـي » بالذات لا بالعرض«از تعبير   در محور ديگري كه در تعريف طبيعت آمده 
و يـك قيـد   » بـودن  بالذات«اين تعبير شامل يك قيد ايجابي يعني  ).31/ 1: ج 1404سينا،   ابن(

سـينا هـر يـك از ايـن دو قيـد را        تفسير ابنبر اساس . شود  مي» نبودن بالعرض«سلبي يعني 
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دو » بالـذات «بنابراين از قيـد  . توان نسبت به متحرك و يا نسبت به محرك درنظر گرفت  مي
 13:توان داشت تفسير مي
يعنـي طبيعـت، وقتـي در حـال     : بودن بالـذات اسـت   طبيعت از جهت محرك )الف

اسر و محال اسـت كـه نيـروي    ق تسخير به واسطة نه و دهد  مي حركت تحريك است، ذاتاً
  ).32: همان(قسري بر شيء وارد نشود و مانعي نباشد و طبيعت تحريك نكند 

مـثلاً يكـي از   . هر شيء بنـا بـر اقتضـاي طبيعـت خـود داراي افعـال و آثـاري اسـت        
حال اگر سـنگ بـر اثـر نيروهـايي كـه از      . است» استقرار در مركز ثقل«هاي سنگ   ويژگي

شود، به بالا پرتاب شود، دوباره به اقتضاي طبيعت خود سقوط كرده،   بيرون بر آن وارد مي
هاي طبيعـي    زيرا هر شيء ميل به آن دارد كه ويژگي. در مركز ثقل خود مستقر خواهد شد

باشد، در آن صـورت اسـت كـه بـين       اما اگر نيرويي مانع سقوط سنگ . خود را حفظ كند
كـه بـه طـور      پس هر شـيء عـلاوه بـر آن    .دهد  نيروهاي دروني و بيروني كشمش رخ مي

درواقع، كـنش  . طبيعي كنش دارد، نسبت به نيروهاي بيروني و قسري، داراي واكنش است
توان چنين نتيجـه گرفـت كـه در      مي. هاي طبيعي شيء است  بر مدار ويژگي   و واكنش اشيا

است و از    طبيعي اشيا هاي  ماند، همان ويژگي  چه ثابت و پايدار مي ، آن  برهم كنش بين اشيا
هـاي طبيعـي باشـد، چنـين       جا كه طبيعت استحقاق ذاتي آن را دارد كه واجـد ويژگـي    آن

  .شوند  محسوب مي   هاي ذاتي براي اشيا  هايي، ويژگي  ويژگي
طبيعـت بـه ايـن وجـه، نسـبت بـه        :طبيعت نسبت به متحرك بالذات است )ب

كند   دهد، به ذات خود حركت مي  مي چه طبيعت حركت  متحرك بالذات است يعني آن
نيز به دو وجه بر طبيعت حمـل   »لابالعرض«قيد ). همان(نه به واسطة عاملي خارجي 

 :شده است
در اين اطلاق، حركتي كه منسوب  :بودن بالعرض نيست طبيعت از جهت محرك) الف

مثلاً حركت كسـي كـه در قـايق در حـال حركـت،      . به طبيعت است حركت حقيقي است
مبـدأ چنـين   . شسته است، مربوط به قايق است و بالعرض بـه او نسـبت داده شـده اسـت    ن

  .حركاتي طبيعت نيست
 منظور اين است كه طبيعت عامل ايجاد :نيست بالعرض متحرك به نسبت طبيعت) ب

مانند وقتي كـه گفتـه   . است و حركت منسوب به متحرك آن حقيقي استحركت بالذات 
دهند حركت بالعرض   حركتي كه به مجسمه نسبت مي» مجسمة مسي حركت كرد«شود   مي

كاررفته در ساخت مجسمه است و  بهاست، چراكه تحريك ذاتي طبيعت نسبت به فلز مس 
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بالعرض منسوب بـه مجسـمه    بنابراين حركت. نيست) به عنوان مجسمه(نسبت به مجسمه 
  ).همان(معلول طبيعت آن نيست 

  
  گيري نتيجه. 4
ايـن اصـول   . سازي كـرده اسـت    شناسي خود پياده  اي را در طبيعت اصول چهارگانهسينا   ابن

  :اند از عبارت
 طبيعت؛ ةقوعامليت . 1

  طبيعت؛ ةقومباشرت . 2
  هاي طبيعي؛ شيء طبيعي و استحقاق ذاتي آن براي ويژگي. 3
  ).از جهت محرك و متحرك(بودن تأثيرات قوة طبيعت  بالذات. 4

طبيعـي را تبيـين     ي سينا قادر است رفتار اشـيا   شناسي ابن  بر پاية اين اصول، نظام طبيعت
، تحت فرمان طبيعتي است كه در درون هر شـيء    در اين نظام هرگونه برهم كنش اشيا. كند

طبيعـي     رفت از ايـن چهـارچوب بـراي اشـياي      نتخطي از اين اصول و بيرو. برنهاده است
از رهاوردهـاي ايـن   . ممكن نيست و هر تغييري در جهان مادي بر آن اصول استوار اسـت 

آغـازگر     اصول آن است كه عامليت قوة طبيعت بدون مدخليت عامل ديگـر، در تمـام اشـيا   
طبيعـي تـأثير    ي  احركات طبيعي بوده و ساير قوا مانند نفوس با وساطت همين قوه در اشـي 

طبيعي، با  ي  هاي اصول چهارگانه آن است كه اشيادترين رهاور  يكي ديگر از مهم. گذارند  مي
قواي دروني خودشان هستند و استحقاق ذاتي  تأثير سان خويش، پيوسته تحت عملكرد يك

  هاي، نمونه. هاي طبيعي باشند واجد ويژگي كه دارند
  ؛)29: همان(و در مركز ثقل سقوط سنگ به پايين و ايستادن ا

  ؛)همان(ربا   خاصيت الكتريكي آهن
  ؛)همان(نشو و نماي دانه و تبديل آن به گياه 

  ؛)همان(شدن نطفه به حيوان  تبديل
  ؛)همان(شدن آن  سردشدن آب پس از گرم

 ؛)33: همان(كه در بدن خراب شد  بازگردانيدن مزاج پس از آن
هـا پرداختـه اسـت، همـان      سينا در آثار خويش به آن  هاي فراوان ديگري كه ابن  و نمونه

سينا،   در نظر ابن. اند سينا، قابل تبيين  شناسي ابن  هاي طبيعي هستند كه در نظام طبيعت  ويژگي
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برخاسته است و از همين رو،    هاي طبيعي در عالم طبيعت، از ذات اشيا  بروز و ظهور ويژگي
  .استضروري    راي اشياب
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